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 تلمذ از آیات اعظام قم در روزهای پنج شنبه 

باوجود همه ی فعالیت ها ،پنج شنبه ها به قم می رفتند و دروس دینی را از اساتید و محضر آیان اعظام تلمذ می  

 گشتند.  کردند و آخر شب بازمی

 

 در سایه تربیت شان، فرزندانی باکمالات اخلاقی

حرف گوش کن و مطیع و منضبط بودند. با این که هشت فرزند داشتند بدون کوچکترین  دباغ بسیار  فرزندان خانم

دباغ تنبا دو اتاق داشددت که یکی از آنبا اتاق صدددایی با یکدی ر مبربان و صددمیمی رفتار می کردند. خانه خانم

مبمدان بود و دی ری در اختیدار فرزنددان ایشدددان. وقتی مبمدان می آمدد آنبدا بی اجدازم بده اتداق مبمدان نمی آمددندد. 

دباغ مشددتی به دیوار می کوبیدند و فرزندان ایشددان که سددن و سددالی نداشددتند با چای و میوم می آمدند و خانم

پدذیرایی می کردندد و بدا کمداب اد  می رفتندد. کمتر خدانده ای بود کده می دیددم تحدت لوای مدادر، فرزنددانی بدا این 

 اخلاق و رفتار تربیت شدم اند.

  

 تعلیمات ویژه نوجوانان و جوانان برای مبارزه

نه تنبا تربیت و پرورش فرزندان خودشان را عبدم دار بودند بلکه فرزندان اقوام شان که گاهی به تبران می آمدند 

 را  مبارزم  اصدوب  دباغخانم از   هم تحت تاثیر ایشدان ، آموزش می دیدند. خواهر زادم همسدرشدانجحاس حسدن دباغ 

 . بود رزم آمادم دیدیم می را او بار هر که بود شدم کارآزمودم چنان و بود فراگرفته



 درایت در امور خانه داری

یک روز در آشدزخخانه منخب ایشدان چشدمم به یک قابلمه بخری سدیب زمینی خلاب سدر  شددم دیدم. فکر کردم  

مبمان دارند و پرسیدم که اگر مبمان دارید رفع زحمت کنم. گفتند که مبمان ندارند اما سیب زمینی ها را سر  

ب ذارند و خورش قیمه کنند . همین   کردم و آمادم کردم اند که اگر مبمان سر زدم آمد کنارش گوشت چر  کردم

 .طور هم بود. گه گام جلسات به درازا می کشید و یا مبمان سر زدم می آمد ولی همیشه غذایشان آمادم بود

 

 آمر به معروف و ناهی به منکر 

خداتم دبداغ غیر از خددا از هیی چیخ نمی ترسدددیددندد و در هر موقعیتی، خود را یدک آمر بده معروف ونداهی منکر می  

 .دانستند و در این فریضه، قاطعیت و صلابت ش فت ان یخی داشتند 

 

 قناعت در خانه 

دباغ  یک بار به صدورت سدرزدم به منخب شدان رفتم. من را ناهار ن ه داشدتند و به اتاق باه ها رفتیم. فرزندان خانم

که کوچک هم بودند،سدفرم را پبن کردند و مااب  هر ک  یک تمم مرغ نیمرو شددم گذاشدته شدد. بعدها متوجه  

دباغ با درایت و قناعت و صدرفه جویی شددم همسدرشدان در موقعیت هایی دچار مشدکلات مالی شددم بودند و خانم

 امور خانه را می چرخاندند . 

 

 

 



 ابعاد مختلف روحی ایشان در شرایط متفاوت 

در قب  از انالا  ،تابسدتان ها در همدان، برای دان  آموزان دبیرسدتانی و معلمان، برنامه های وی م ای برگخار می  

های کردیم. یک سددداب باغ یکی از دوسدددتدان که محد  امنی برای دختران و خانم ها بود ، اجارم کردیم تا برنامه 

 عبدم از  برخی  که داشددتند   دباغ در این دورم، مسددلولیت هاییفرهن ی و اعتاادی و آموزشددی را اجرا کنیم. خانم

  آقدایدان بدا  کده جدایی  در داشدددت  ممتلفی  ابعداد ایشدددان  روحیده.  بود  مردانده  کدارهدای نیخ  برخی  و  آمدد   می بر  هدا خدانم

  ارتبداطی  گرفتندد   می  ارتبدا   آموزان دان   و  کودکان  با  وقتی  و داشدددتندد   مردانه  و جدی  روحیده  کردند   می  فعدالیدت

 ت و عاطفه بود. محب با توام

 

 ناشناسی در جلسات سیاسی همدان 

بر می گردد. وقتی که به صدورت ناشدناس در جلسدات سدیاسدی همدان شدرکت   1346آشدنایی من با ایشدان به سداب  

می کردند. یک روز برای بیان اشدکاتت جلسده، وقت خواسدتند و شدرو  به صدحبت کردد. سدمنان ایشدان آن قدر 

 جالب و جذا  بود که از آن موقع به بعد من ایشان را رها نکردم. 

 

 توکل بر خدا داشت وقتی دختربچه اش در آستانه مرگ بود 

دباغ برای ما روش ها و تکنیک  آقای عبددوسدددت یکی از مبارزین انالابی که سددداوال دنبال  بود در منخب خانم

های مبارزم غیرمسدلحانه را تشدریم می کرد. همسدرم آقای اکرمی نیخحضدور داشدتند. همان شدب ، جشدن تکلی   

دباغ بود اما او به شددت بیمار شددم بود به حدی که از شددت تب هضدیان می گفت. کاری  یکی از دخترهای خانم

دباغ در حاب تلاین شدبادتین برایم پی  آمد و من نخد آقایان رفتم و پیامی را رسداندم وقتی برگشدتم دیدم خانم

به دخترشدان اسدت. من با مشداهدم چنین صدحنه ای دهانم باز ماندم بود. ناگبان باه شدرو  به دسدت و پا زدن کرد.  



دبداغ رو بده من کرد و گفدتبچ باده ام دارد می میرد بده آقدای اکرمی ب وییدد کده مداشدددین را بیداورندد باده را بده خدانم

 .”بیمارستان برسانیم

دبداغ، بدا در آن حدالتی کده دخترباده در آسدددتدانده ی مری بود و من دسدددت و پدایم را گم کردم بودم، مدادرش، خدانم

آرام  و صدبر رفتار می کردند و فاط به خدا توک  داشدتند بدون هیی ناله و گریه و زاریب باه را به بیمارسدتان 

 رساندیم و به عنایت خاص خدا به بندم ی خوب ، حاب فرزندشان خو  شد. 

 

 پاسخ دل نگرانی ها قرآن است 

  وقتی  چبگفتند   و خندیدند   دباغ حسدن حاس   دباغ دسدت یر و زندانی شددند به دیدن همسدر ایشدان رفتیم.وقتی خانم

 ،  ممتل  مشددکلات  و  مان  فرزندان  وضددعیت از  آگاهی  وجود با چرا  که  کردم  گلایه  رفتم،  خانم  مرضددیه  ملاقات  به

 خانه  به  هم  من.  بموان را  منافاون  سدورم  برو  دادند   پاسد  همسدرمب  شدوی   گرفتار  که  کردی  کاری  و  نبودی  مراقب

 رسدیدم  آرامشدی  به  آن  از پ .  کردم  تعمق  آن  تاوی   و  تفسدیر  و معنا  در  و  خواندم  دقت با  را  مبارکه  سدورم  و  آمدم

 .بود عجیب که

 

 قبول زحمت برای اهداف بزرگ 

ایشددان دعوت کردیم برای اهداف اسددلامی و انالابی، در غالب اردوهای تفریحی و گردشددی به همدان بیایند . از  

دباغ هم با مناعت طبع و تواضدع، درخواسدت ما را قبوب کردند. ماشدینی کرایه کردند و با خانوادم به همدان خانم

آمدند. ایشددان حتی نمک و زردچوبه هم با خودشددان آوردم بودند تا در دم روز اقامت شددان، اسددبا  زحمت برای 

ند باری روی دوش کسدی باشدند و دی ران نشدوند. یکی از خلدلت های بارز ایشدان همین بود که دوسدت نداشدت

 همیشه متکی به خود بودند.



 مهربان با کودکان 

همه ی باه ها را دوسدت داشدتند. هر کودکی می دیدند بی اعتنا به او نمی شددند. با کودکان با مبربانی صدحبت 

می کردند و اگر آنبا سوالی داشتند صبورانه و شمردم پاس  او را در اندازم فبم و درل او می دادند. یک روز منخب  

دباغ خواسدتند تا اسدلحه را به او اق و کنجکاو از خانمما آمدند و مسدلم بودند. دختر کوچکم اسدلحه را که دید مشدت

 .بدهند 

ایشددان با خوش رویی اسددلحه را به مدت بسددیار کوتاهی به او دادند و آهسددته گفتندبچ فاط مراقب باش دسددت 

 «!کاری  نکنی

 «!دخترم هم گفتبچ به شرطی که شما هم سی ار نکشی

 و ایشان لبمند زدند و سی ارشان را خاموش کردند.

 

 نقدپذیر 

غیرمغرضدانه به ایشان می شد می پذیرفتند. همین روحیات ایشان بسدیار انتااد پذیر بودند و اگر نادی منلدافانه و  

دباغ را دیدم بود، در غیا  ایشددان، سددراغشددان را می گرفت و جویای باعث می شددد کسددی یک جلسدده هم خانم

 حالشان می شد.

  

 

 

 



 پیشگام در بخشندگی و قطع تعلق 

در منخب خواهرشددوهرشددان جلسدده بود. جمعیت زیادی هم آمدم بود. آن روز کمک به مسددتحای مطر  شددد و 

دباغ اوب از همه دو الن وی طلایی که دست شان بود بیرون آوردند و اهدا کردند. بعد از آن روز هم دی ر من خانم

 ندیدم ایشان زیورآتتی داشته باشند حتی یک ان شتر.

  

 قناعت در لباس و پوشش 

لباس هایشان همیشه سادم ، تمیخ و مرتب بود. از یک دست هم تجاوز نمی کرد. به طوری که سه چبار ماهی که  

 یک  و  شلوار  و  بلوز  یک   در مسافرت بودند و ما ایشان را می دیدم همان یک دست لباس را می پوشیدند.زیرچادر،

 مثاب  قناعت  و  زیسدتی  سدادم  از  نمادی  همه ایشدان  لباس   و چادر  و  کف  شدمای . پوشدیدند   می  روی   که  مانتو

 .بود دباغخانم زدنی

 

 در دید او همه با هم مساوی

به حق و حایات بسیار پایبند بودند. هیی ک  بی دلی  بر دی ری رجحان و برتری نداشت و همه را با یک چشم 

 می دیدند.

 

 


